
در نشست خبری سریال »مینو« در نخلستان اوج چه گذشت

غزالی: اینستاگرام ملاک انتخاب بازیگرها شده است
نخلستان اوج میزبان شده تا نشست خبری سریال »مینو« را 

برگزار کند، سریالی که این شب‌ها از شبکه سوم سیما پخش 

می‌شـــود و مخاطبان خودش را هم خیلی آرام جذب کرد. 

»مینو« به خرمشهر و آغاز جنگ پرداخته و به سراغ آدم‌های 

معمولی رفته و از زبان آنها قصه و داستانش را روایت می‌کند. 

قرار بر این اســـت ساعت 10 نشست خبری شروع شود اما 

طبق معمول نه همه خبرنگاران جمع شده‌اند و نه عوامل فیلم 

رســـیده‌اند، با تاخیری نیم ساعته همه می‌رسند و مجری با 

یادی از فیلم »تنگه ابوقریب« نشست را شروع می‌کند. آرش 

خلاق‌دوست مدیر فیلمبرداری؛ مهدی همایونفر تهیه‌کننده؛ 

امیر پوروزیری کارگردان؛ عباس غزالی، مهدیه نساج و سلمان 

فرخنده بازیگران این سریال در این نشست حاضر شدند. 

در همان ابتدا همایونفر درباره ساخت چنین سریالی که با 

حال و هوای دفاع مقدس باشد صحبت‌هایش را شروع کرد 

و گفت: »من به ژانر دفاع مقدس علاقه دارم و سریال »مینو« 

حاصل علاقه شخصی من بوده و در دوران طولانی جنگ ما 

کـــه کاملا مردانه بود در مقطعی که بعثی‌ها در اوایل جنگ 

حمله کردند، هنوز زنان و بچه‌ها در شـــهر حضور داشتند 

و ازجمله زیبایی‌های این بخش حضور ســـاده مردم بوده و 

١٧ الی ١٨ زن هم اســـلحه به دســـت گرفتند و جنگیدند. 

همچنین در آن زمان پرستارانی حضور داشتند که حضورشان 

در صحنه‌های جنگ پررنگ بود و همین موضوع دستمایه 

ساخت سریالی عاشقانه شد.«

پوروزیری هم کار کارگردانی این ســـریال را به عهده داشته 

و اولین تجربه کارگردانی‌اش را برای ســـاخت یک ســـریال 

با »مینو« آغاز کرده، می‌گوید: »طرح اولیه ســـریال »مینو« 

شبیه یک مستند بود و فضای مستندگونه در آن پررنگ بود. 

پس از جلساتی که با آقای همایونفر داشتیم، به این نتیجه 

رســـیدیم که به یک داستان عاشـــقانه با حضور خانواده‌ها 

و با محوریت انســـان‌هایی که کمتر به آنها پرداخته شـــده، 

بپردازیـــم. قهرمان‌های زیادی داریم که اسم‌شـــان جایی 

شنیده نشده است. ساخت سریال درباره یک شهر جنگی 

و مردمـــی که می‌خواهند در آن زندگی کنند و آنچه دارند را 

حفظ کنند، برایم بســـیار جذاب بود. به همین دلیل سراغ 

چنین سوژه‌ای رفتیم.«

وقتی از پوروزیری می‌پرسند چرا اسم سریال »مینو« است؟ 

می‌خندد و با مکثی کوتاه می‌گوید:»خواستم حاشیه بروم 

و توجیه کنم اما بدون حاشـــیه اسم اول سریال ما »آشوب« 

بود اما چون سریال دیگری با همین نام ساخته شد، نام آن 

را به »مینو« تغییر دادیم. البته باید بگویم شانس هم آوردیم 

چون انگار اسم خانم برای یک سریال گذاشتن تا مدتی در 

تلویزیون ممنوع بوده است، اما خب برای ما اتفاقی نیفتاد 

و مخالفتی نشد.«

عباس غزالی که بازی خوبش در سریال »وضعیت سفید« از 

یادهـــا نمی‌رود، نفر بعدی این تیم بود که صحبت‌هایش را 

شـــروع کرد: »من قبلا هم گفته‌ام که در انتخاب نقش‌هایم 

وسواس دارم. فیلمنامه »مینو« برایم بسیار جذاب بود و با اینکه 

از زمان پایان تصویربرداریمان مدتی می‌گذرد اما هنوز هم با 

کارگردان ارتباط دارم و حین پخش احساسات‌مان را به هم 

منتقل می‌کنیم و تجربه خوبی از حضور در این سریال دارم.«

مهدیه نساج، بازیگر نقش »مینو« هم که بازی‌اش مورد توجه 

همه قرار گرفته است، گفت: »سریال مینو سختی‌های عجیب 

و غریبی داشت و بسیاری از این سختی‌ها در طول کار دیده 

نمی‌شود. مثلا در قسمتی که قرار بود از یک پنجره به بیرون 

بپرم، 40 بار این صحنه تکرار شـــد و در آخرین سکانس من 

کاملا دستم می‌لرزید، سریال بسیار صحنه‌های احساسی 

سنگینی داشت. تا الان بازخوردها حاکی از لطف و نظرات 

مثبت بوده و امیدوارم همین‌طور بوده باشد.«

ســـلمان فرخنده که هم بازیگر این ســـریال است و هم در 

نوشتن فیلمنامه و انتخاب بازیگران هم فعالیت داشته است، 

درباره تجربه در این ســـریال می‌گوید: »آقای پوروزیری به 

متن اعتقاد زیادی داشـــت، ضمن اینکه تولید و ساخت در 

لحظه اتفاق می‌افتد. مثلا سر صحنه ما اتود بسیاری زدیم 

و »مینو« ماحصل یک کار گروهی است هرچند نویسندگان 

از ابتـــدای کار با کارگردان همراهی کردند و »مینو« حاصل 

یک کار جمعی شد.«

مساله حاشیه‌ای برای این سریال نوع حجاب بازیگران بود، 

مثلا پروانه معصومی که موهایش بیرون اســـت و در برخی 

صحنه‌ها برای بازیگران دیگر هم این مساله تکرار می‌شود، 

همین سوژه خبرنگاران شد و در سوال‌هایشان این موضوع 

را پرسیدند، پوروزیری در پاسخ به این سوال‌ها گفت: »تصویر 

واقعی‌تر از مردم برای خودشان دلنشین است. گاهی به من 

می‌گفتند فلان کار ممنوعیت تلویزیونی دارد اما خودم در 

این جامعـــه زندگی می‌کنم و می‌دانم چه چیزی خط قرمز 

است. در واقع ما در این کار نشان دادیم که چه چیزی خط 

قرمز اســـت و چه چیزی خط فرضی است. مخاطب در این 

ســـریال یک زندگی واقعی را دید و فکر می‌کنم حرمت موی 

سفید خانم معصومی خیلی بیشتر از آن است که درباره‌اش 

حتی فکر کنیم.«

پوروزیری درباره ســـختگیری از سوی ســـازمان اوج برای 

ساخت سریال یا ایجاد محدودیت برای آنها در طول ساخت 

این سریال گفت: »دوستان سازمان رسانه‌ای اوج برای ما 

هیچ محدودیتی نداشتند و این نشان می‌دهد که تمام این 

خطوط فرضی هستند. این کار ممیزی نداشت که بخشی 

از آن به پافشاری فیلمساز و کارگردان باز می‌گردد. من نیز 

سکانسی را حذف نکردم و اصولا تلاش می‌کنم که هیچ‌گاه 

خودم را سانســـور نکنم. سعی می‌کنم آنچه هستم باشم و 

بعـــد برای بودنش بجنگم. به‌طور کلی فکر می‌کنم هر چه 

تلویزیون تصویر واقعی‌تری از مردم نشـــان دهد مخاطب 

بیشتری خواهد داشت که امیدوارم روزبه‌روز بیشتر به این 

سمت پیش برویم.«

یـک مسـاله دیگـر کـه بسـیار مـورد سـوال خبرنـگاران قرار 

گرفت بحث بودجه‌ای بود که برای این سـریال خرج شـده 

اسـت، خبرنـگاران صحبـت از بودجـه 10میلیـارد تومانـی 

کردند که این مسـاله دسـتمایه شـوخی بازیگران شـد و هر 

کـدام می‌گفتنـد کـه بـا این رقـم بودجه، پس هـر بازیگری 

یـک میلیـارد تومـان دسـتمزد گرفتـه‌،  اسـت. همایونفـر، 

تهیه‌کننـده مینـو دربـاره بودجـه گفـت: »قـرار بـود ابتـدا با 

روایت فتح این سـریال را بسـازیم که آنجا زیرمجموعه اوج 

شـد و دوسـتان سـازمان اوج هـم لطـف کردند و بـا ما کار را 

ادامـه دادنـد، بودجه این سـریال کمتـر از 5 میلیارد تومان 

اسـت؛ یعنـی حـدود 4 میلیـارد و 500 میلیـون تومـان.« 

همیـن کـه همایونفـر، میـزان بودجـه را اعالم کـرد، باز هم 

بازیگـران تعجـب کردنـد و بـا خنـده و شـوخی تیکه‌هایی را 

بـه کارگـردان و تهیه‌کننـده انداختند. 

عباس غزالی در پایان این نشست از معضلی که این روزها 

گریبانگیر حوزه سینما و بازیگران هم شده است، صحبت 

کرد و گفت: »متاســـفانه مدتی است که برخی از همکاران 

این کار را انجام می‌دهند و از کســـانی که در اینستاگرام 

فالورهای زیادی دارند دعوت به کار می‌کنند. من وقتی این 

موضوع را شنیدم از تعجب شاخ درآوردم. اما ما در سریال 

»مینو« اصلا از این کارها نکردیم و به نظرم کسانی که این 

کار را می‌کنند به ســـطح سلیقه مخاطب و فرهنگ جامعه 

آســـیب می‌زنند. اینکه بدل یک فوتبالیست را به بازی در 

یک سریال دعوت می‌کنند واقعا اتفاق عجیبی است. اما 

الان متاسفانه مجموعه این اتفاقات معیار انتخاب بازیگر 

شده است. اینکه چه سکانسی از یک سریال در اینستاگرام 

بیشتر دیده شود، معیار بهتر یا بدتر بودن یک سریال شده 

است! خوشبختانه گروه سازنده مینو این موضوعات را قبول 

نداشتند و با عشق جلو رفتند.«

گنجه شعر

هیس! گل‌ها خواب‌اند
کتـــاب »هیس، گل‌‌‌ها خواب‌‌‌اند« شـــامل 68 

قطعه شـــعر است که به قول شاعرش، مرتضی 

امیری‌اســـفندقه اشعار 27،26 سال قبل است. کارها در هشت بخش 

منظم شـــده‌‌‌اند. چهار فصل اول نیمایی هســـتند؛ فصل پنجم شامل 

نیمایی‌‌‌هایی ا‌‌‌ست که در غم نبود قیصر امین‌پور سروده شده و همچنین 

جداگانه سه غزل و هشت رباعی در دنباله می‌‌‌‌‌‌آید تا اینکه در مطلبی کوتاه 

به نام»فرجامینه« کتاب به ایستگاه پایانی می‌‌‌رسد. انتشارات شهرستان 

ادب همه اینها را میان طرح جلدی نسبتا دلچسب پیچیده تا در اسفند 

97 آن را در 167 صفحه روی خروجی فروشش بگذارد. کتاب به »گلین 

بطحایی، آن خلاصه زندگی و زیبایی« تقدیم شده و اشعار تا به غزل‌‌‌ها و 

رباعی‌‌‌ها برسد، همه با پیشوند »نیمایی واره« نام‌‌‌گذاری شده‌‌‌اند؛ یعنی 

مثلا نیمایی واره مرگ، نیمایی واره قیصر و الی آخر. به این ترتیب مطمئن 

می‌‌‌شویم داریم خلاصه تجربه اندوزی شاعر در قالب نیمایی را می‌‌‌خوانیم.

فصل‌بندی‌‌‌ها و همین‌طور ترتیب اشعار با دقت تمهید شده‌اند: »اولین 

شعر، شبه زندگینامه خود را نوشته است که نام »شناسنامه« بر پیشانی 

دارد و این‌طور آغاز می‌‌‌شود »یک نیمه من اصفهانی/ یک نیمه کرمانی 

ا‌‌‌ســـت.« در ادامه مانند شـــاعران قدیم که در ابیاتی نام و محل تولد و 

ویژگی‌‌‌های خود را به نظـــم می‌‌‌آوردند، خود را معرفی می‌‌‌کند »میلاد 

من در پایتخت خســـته رخ داد/... مشـــهد مرا از کودکی دیده ا‌‌‌ست« 

سپس»نیمایی واره وقت« را می‌خوانیم و »شعر«، »شاعر«، »سرشک« و 

»مرگ« عناوین بعدی هستند.

شـــاعر حساسیت وسواس‌گونه‌‌‌اش در ترتیب اشـــعار را هرگز فروگذار 

نمی‌‌‌کنـــد و در فصـــل دوم از »کولی« به »دختر گل فروش« و از آنجا به 

»خانه« و ســـپس به »عزم« می‌‌‌رود... . این رویـــه تا نیمایی واره قیصر 

ادامـــه دارد. در این فصل خاطره‌‌‌ای از قیصر امین‌پور، شـــنیدن خبر 

فوتش، تیرگی شـــهر در فقدان شاعر و دلخســـتگی بازماندگانی که 

سروده می‌‌‌شوند. بازماندگانی که هر چند با او پیوند »نسبی« و فامیلی 

نداشتند ولی پیوند محکم »سببی« یعنی شاعرانه داشتند. لذا از آنجا 

که گفته‌‌‌اند »آدمی، شـــاعرانه در زمین سکنی دارد« با فقدان شاعر غم 

بزرگ در هوا پراکنده می‌‌‌شـــود. این فصل با قطعه‌‌‌ای به پایان می‌رسد 

که به اســـتقبال مشهورترین سطر امین‌پور رفته است. شعری که همه 

جا می‌‌‌شنویم »گاهی چه زود دیر می‌‌‌شود«. حالا اسفندقه نوشته »روز 

ناگزیر آمد و نماند/ هیچ فرصت گریز/ آه / قیصر عزیز« این تلمیح و اشاره 

چندان ظریف و غیرمســـتقیم است که اگر دقت نکنیم درنمی‌‌‌یابیم که 

یکدیگـــر را به یاد می‌‌‌آورند. بعد از این قطعه دیگر نظم چندانی در کار 

نیست؛ سه غزل و هفت رباعی می‌آیند که در مورد مطالب پراکنده‌‌‌اند 

و انگار دارند می‌‌‌گویند: »افســـوس، ببین در غیاب شاعر بزرگ، چطور 

سررشـــته نظم امور از دست رفته است. کل کتاب یادآور عروسک‌‌‌های 

قدیمی روســـی است که به آنها »ماتریوشکا« می‌‌‌گویند و همه ما چند 

نمونه از آن را اینجا و آنجا دیده‌‌‌ایم. عروســـک‌‌‌های درهم شونده‌‌‌ای که 

درون‌هم جا می‌‌‌گرفتند و اصل آنها همان عروسک مخصوص شب عید 

مســـیحیان است تخم مرغی که درونش یک جوجه بود و خودش توی 

عروســـک مرغ یا خروسی پنهان می‌‌‌شد. در واقع امیری‌اسفندقه یک 

عقیده قدیمی را دنبال کرده اســـت. عقیده‌‌‌ای که می‌‌‌گوید چیزی در 

هســـته زندگی است که با لایه‌‌‌های بعدی کامل و البته متکثر می‌شود 

وحدتی که در عین حال کثرت اســـت. این همان نکته اساسی است 

که در مثنوی‌‌‌های بزرگ ایرانی- اســـامی دیده می‌‌‌شود. مثنوی‌‌‌های 

بزرگ- به اســـتثنای مثنوی معنوی مولانا که از هر جهت اســـتثنایی 

است- با مناجات آغاز می‌‌‌شوند و سپس با منقبت پیامبر اکرم)ص( ادامه 

می‌‌‌یابند و آنگاه به اصل داستان می‌‌‌رسند. در این دیدگاه باستانی هر 

قصه‌‌‌ای حول مبدا هستی تنیده شده است.

در کتاب امیری‌اسفندقه تولد که ابتدا دانسته شده با وقت، شعر و شاعر 

ادامه می‌‌‌یابد و هر شـــعر لایه و جزء دیگری از هستی را می‌‌‌نمایاند. در 

حقیقت کتابی که پیش رو داریم می‌تواند با فرم ترتیب اشعار و فصل‌‌‌ها 

قضاوتی درباره کل زندگی باشـــد. انگار کلیت کتاب، کلیت زندگی را 

محاکات می‌‌‌کند.

امیری‌اسفندقه در این کتاب خواسته تکلیفش را با زندگی معلوم کند. 

دسـت‌کم بـا بعضـی چیزهایـی کـه بسـیار مهـم می‌‌‌داند. ایـن کار بعد از 

ترتیـب و نظـم کتـاب در »فرجامینـه« جمع‌وجـور شـده اسـت؛ جایی که 

نوشته »هستی بی‌شعر معلوم نیست و نامعلوم است و برگ برنده هم در 

کف اوست که جهان اجتماع حروف است و بس.« او در مقاله فرجامینه 

گفتـه می‌‌‌خواهـد ایـده نیمـا یوشـیج را پـی بگیـرد و کنایـه زده کـه اگر به 

اوزان عروضی توجه شـود لازم نیسـت که شـعر بی‌وزن بنویسـیم. زیرا به 

جور عروضی گوشـه‌‌‌های موسـیقایی و از آنجا جهان را می‌‌‌نمایند. او به 

درسـتی می‌‌‌گویـد کـه »پرده‌‌‌هـای خاص موسـیقی عروض پارسـی... در 

عـروض نیمایـی روشـن‌‌‌تر و طبیعی‌‌‌تـر آمده‌‌‌انـد تـا نغمـه سـر دهنـد« و با  

نگاهـی بـه اشـعار کتـاب نشـان می‌‌‌دهد چطـور از عهده ایـن کار برآمده 

اسـت. امـا هـر قـدر کتـاب از لحـاظ توجه بـه ظرافت‌‌‌های عروضـی پربار 

اسـت از نقطـه نظـر صـور خیـال فقیـر بـه نظر می‌‌‌رسـد. مثلا نـگاه کنید 

به»تهـران/ خوابیـده بـود گـرم/ شـب بود و چشـم من/ بیدار بود و خسـته 

نمی‌‌‌شـد/ گفتـم روم بـه خـواب و ببینـم خواب/ اما/ چشـمم بـه هر بهانه 

بسـته نمی‌‌‌شـد... .« در اشـعار اسـفندقه از این دسـت فقرات کم نیست 

و اگـر سـاختن بعضـی ترکیبـات ماننـد »فرصـت صاف حیـاط« و صوری 

نظیـر»ای تمـام لحظه‌‌‌هـای لختـه بسـته‌‌‌ام« یـا بازیگوشـی‌‌‌های نحـوی 

مثل »سـال گذشـته/ بد در تمام لحظه‌‌‌های روز حالم بود« نبودند واقعا 

ممکـن بـود در هنـگام خوانـدن کتـاب خواب‌مـان ببـرد. نیمـا گفته بود 

شـاعر باید دنیای شـاعرانه‌‌‌ای بسـازد ولی در مقالات »ارزش احساسات« 

و  را روشـن کـرده  تکلیـف 

اصـرار دارد کـه شـاعر، هرگز 

مـردی احساسـاتی نیسـت. 

امـا اگـر توجـه اسـفندقه بـه 

عـروض و سـاختار کتابـش 

بـه  نبـود احتمـال داشـت 

خاطـر لحظه‌‌‌هایـی کـه فقط 

تش  سـا حسا ا نوشـتن  بـه 

اکتفـا کـرده، کتابـش را کنار 

بگذاریم.  

هشدار نتفلیکس نسبت به تقلید از بازیگر »جعبه‌پرنده«
نتفلیکس در توئیتی نســـبت به مـــوج اینترنتی تقلید از 

شـــخصیت‌های یکی از تولیدات ایـــن کمپانی واکنش و 

هشدار داد. نتفلیکس این هشدار را در رابطه با نوعی ترند 

و بازی جدید اینترنتی داده است که طی آن مردم با تقلید 

از بازیگران فیلم »جعبه‌پرنده« با بستن چشمان‌شان دست 

به حرکت‌های خطرناک همچون رانندگی، اسکیت‌رانی یا 

بالا رفتن از پله‌های برقی می‌زنند. 

»جعبه‌پرنـده« نـام یکـی از جدیدتریـن محصـولات غـول 

رسـانه‌ای آنلایـن دنیـا؛ یعنی »نتفلیکس« اسـت که چندی 

پیـش نامـش بـا ثبـت یـک رکـورد تیتـر خبرگزاری‌هـا شـد 

 و آن خبـر نتفلیکـس مبنی‌بـر ایـن بـود کـه ایـن فیلـم بـا 

۴۵ میلیـون بازدیـد رکـورد بالاتریـن تعـداد بیننده در هفت 

روز اول اکـران یـک محصـول در تاریـخ ایـن کمپانـی را از 

آن خـود کـرده اسـت. »جعبه‌پرنـده« درامـی ترسـناک و 

پسارسـتاخیزی اسـت کـه از کتابـی بـه همیـن نـام بـه قلـم 

جـاش مالرمـن اقتبـاس شـده اسـت. فیلـم دربـاره نیـرو و 

موجودات عجیبی است که در سرتاسر جهان پخش شده و 

هرکس به آنها نگاه کند با خودکشی خود را از بین می‌برد. 

در این بین مادری با بازی سـاندرا بولاک با بسـتن چشـمان 

خـود و فرزندانـش در تالش اسـت تا با عبـور از جنگل جان 

خـود را نجـات دهنـد. حـال تحت تاثیر این فیلم، هشـتگی 

در شـبکه‌های اجتماعی راه افتاده اسـت که در آن مردم به 

تقلید از داسـتان »جعبه‌پرنده« تلاش می‌کنند با چشـمانی 

بسـته دسـت به انجام کارهای روزمره‌ای بزنند که می‌تواند 

بسـیار خطرآفریـن باشـد. ایـن چالـش توجـه نتفلیکـس را 

برانگیختـه و ایـن کمپانـی بـا نوشـتن توئیتـی نسـبت بـه 

عواقـب ایـن کار هشـدار داده اسـت. نتفلیکـس در توئیـت 

خـود نوشـته اسـت: »بـاور نمی‌کنـم کـه ایـن را بایـد بگویم، 

ولـی لطفـا بـا ایـن چالـش جعبه‌پرنـده بـه خودتـان آسـیب 

نزنید. ما نمی‌دانیم این ماجرا از کجا شـروع شـد و از عشـق 

و لطف شما ممنونیم ولی »دختر« و »پسر« )شخصیت‌های 

خردسـال فیلـم( تنهـا یـک آرزو بـرای ۲۰۱۹ دارنـد و آن 

ایـن اسـت کـه بابـت ایـن بازی‌هـای اینترنتـی کارتـان بـه 

بیمارسـتان نکشـد.« بنابـر آمـار توئیتـر، در ۳۰ روز گذشـته 

بیـش از هشـت میلیـون توئیت درباره »جعبه‌پرنـده« در این 

شـبکه اجتماعی پسـت شـده است. 

  سینمای جهان
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    رضا توکلی و عمل جراحی قلب باز

رضا توکلی، بازیگر ســـینما و تلویزیون که در اولین روز از 

فیلمبرداری فیلم سینمایی »بیراهه« دچار حمله قلبی شد 

و همکارانش او را به بیمارســـتان رساندند، هفته گذشته 

تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت و روز گذشته، فرزند 

او در گفت‌وگو با باشـــگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که 

این عمل موفقیت‌آمیز بوده است. وی با بیان اینکه پدرم 

همچنان در »آی‌سی‌یو« قرار دارد و ممنوع‌الملاقات است، 

گفت: »پزشکان گفته‌اند که ایشان باید شرایط ایزوله‌ای 

داشته باشـــند« و افزود: »پدرم با ادامه این روند چند روز 

دیگر به بخش منتقل می‌شـــود و باید دوران نقاهت ۲۰ 

روزه‌ای را سپری کند.« رضا توکلی پیش از این با اشاره به 

ســـابقه حمله قلبی‌اش گفته بود: »بر اثر استرس چند بار 

این اتفاق برایم رخ داده اســـت.« و خبر داده بود که »دو 

عمل جراحی داشتم که به دستور پزشک ممنوع‌الملاقات 

و تحت مراقبت هســـتم.« توکلی متولد ۱۸ تیر ۱۳۳۹ در 

تهران، بازیگر سینما و تلویزیون است. او غیر از بازیگری در 

سال ۱۳۷۷ سریال »گام آخر« به تهیه‌کنندگی محمدرضا 

خالقی را کارگردانی کرد که از شبکه اول سیما پخش شد. 

فیلم کوتاه »۱۶م.م روز مریم« محصول کانون پرورش فکری 

کودکان‌ونوجوانان نیز از ساخته‌های او است. 

    پاسخ دبیرخانه فجر به فیلمساز معترض

سیمون سیمونیان، مدیر دبیرخانه سی‌وهفتمین جشنواره 

فیلم فجر پیرو گفت‌وگوی علیرضا داودنژاد و اعتراض او نسبت 

به پذیرفته نشـــدن فیلمش در جشنواره فیلم فجر امسال، 

توضیحاتی را ارائه کرد. سیمونیان در این یادداشت نوشت: 

»طی تماس تلفنی، آقـــای داودنژاد فرمودند گرفتار تولید 

هستند و اعلام کردند مایل هستند فیلم را به جشنواره ارائه 

دهند و دبیرخانه نیز نام این فیلم را در فهرســـت متقاضیان 

حضور در جشـــنواره به هیات انتخاب ارائه کرد. طی تماس 

تلفنی به آقای داودنژاد زمان‌بندی و آخرین مهلت بازبینی 

توســـط هیات انتخاب را به اطلاع ایشان رساندم و چند روز 

مانـــده به پایان کار هیات انتخاب، در آخرین تماس تلفنی 

متوجه شدم که ایشان در فرودگاه مشغول فیلمبرداری فیلم 

خود هســـتند و فرمودند راش‌ها هنـــوز قابل ارائه به هیات 

انتخاب نیست و اینجانب بر پایان مهلت بازبینی تاکید کردم.« 

وی اضافه کرد: »تاکید ایشان مبنی‌بر اینکه هنوز در انتظار 

فصل سرما برای ادامه و تکمیل فیلمبرداری هستیم بیش از 

پیش متعجب‌مان ساخت.« سیمونیان در بخش انتهایی این 

یادداشت نوشت: »دبیرخانه جشنواره با قطعیت تمام به جناب 

آقای داودنژاد اطمینان می‌دهد، هیچ تماسی، اضافه‌تر از 

آنچه با ایشان داشته‌ایم با هیچ فیلمسازی برقرار نشده است.«

    سلطان کاغذ چگونه دستگیر شد؟

ســـیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 

درباره چگونگی دستگیری ســـلطان کاغذ گفت: »اواخر 

شـــهریورماه ســـال جاری کارگروه کاغذ با حضور اعضای 

صنف و دستگاه‌های مختلف دولتی و همچنین دبیرخانه 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد. 6 ماه نخست 

فعالیت این کارگروه به تنظیم ثبت سفارش و تخصیص ارز 

اختصاص داشت. در این جریان احساس می‌شد پاره‌ای از 

اتفاقات که شاید تدبیر وافی برای آنها پیش‌بینی نشده بود، 

رخ داده است. از همان زمان مجموعه دستگاه‌های دولتی 

و همچنین وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی لیست افرادی 

را که توانســـته بودند ارز دریافت کنند را دراختیار داشت. 

بنابراین این اسامی با هدف بررسی چگونگی هزینه ارز‌های 

تخصیص‌یافته به مأموران قضایی و امنیتی منتقل شد.«  وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: »طی سه‌ماهه گذشته 

اقدامات لحظه‌‌به‌لحظه در یک فضای شفاف و سامانه مربوط 

به کاغذ دنبال شـــده است و همچنین فهرست افرادی که 

از وزارت ســـمت و بانک مرکزی تاییدیه گرفته‌اند مشخص 

اســـت.«  وی افزود: »علاوه‌بر ایـــن، میزان واردات و توزیع 

کاغذ در سامانه ثبت شده است و در مقایسه با 6 ماه گذشته 

نیز حرکت‌های نظارتی از این قبیل افزایش یافته است.«

    کوچک‌سازی نمایشگاه کتاب تهران

امیرمســـعود شـــهرام‌نیا، عضو شـــورای سیاستگذاری 

سی‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفت‌وگو 

با خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(، بزرگ شـــدن نمایشـــگاه 

بین‌المللی کتاب تهران را یکی از آسیب‌های جدی آن در 

طول این ۳۲ سال دانست و گفت: »در این سال‌ها نمایشگاه 

کتاب به شکل جدی مشکل جا داشته؛ چراکه بسیار گسترده 

شده است و در این میان لازم است بگوییم که گسترده شدن 

لزوما به معنای مفید بودن آن نیست.«   شهرام‌نیا تاکید کرد: 

»در این زمینه معتقدم لازم است گسترگی فضای فیزیکی و 

ساختار و نیروی انسانی و هزینه‌های نمایشگاه کتاب تهران 

مورد بازبینی قرار گیرد و وجوه زائد آن حذف شـــود.« وی با 

اشاره به اقدامات شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی 

کتاب تهران برای کوچک‌سازی این نمایشگاه گفت: »در این 

زمینه شورا وارد شده و قرار است که امسال اقداماتی انجام 

شود تا روند کوچک‌سازی نمایشگاه با جلوگیری از اخلال 

در بخش‌های مختلف اجرایی شود.«  شهرام‌نیا با بیان اینکه 

منظور ما از کوچک‌سازی حذف فروش نیست، گفت: »ما 

نیازمند آنیم که نمایشگاه در فضای فیزیکی قابل استفاده 

برگزار شـــود و در این میان به کارکرد حرفه‌ای آن بیشتر از 

کارکرد اقتصادی‌اش کمک شود.« 

  چارسو
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